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  ـ شهر مقدس مشهد ١٦لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

و قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي﴿ و دغل تما قَدم فْسن نظُرلُونَ  لْتمعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّه١٨(ات( و وا لاَ تكُون

أَصحاب الْجنة أَصحاب الْجنة   يستوِي اصحاب النارِ ولاَ )١٩(كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولئك هم الْفَاسقُونَ 

  ﴾٢٠﴿هم الْفَائزونَ 

تي را هم به ما آموخت كه انسان همانند آا گرفتار راه تربي ،بعد از اينكه قصه منافقين و اهل كتاب را بيان فرمود

 :دو راه ذكر شد ،س استهمان راه معرفت نفْ ،ولي به همراه همه هست ؛عذاب نشود و آن راهي كه گرچه دقيق است

اين راهي هم كه خصوصي  ،آن راه عمومي هم ميسور همه است .كه يك راه خيلي عمومي است و يك راه خصوصي

كسي  ،هيچ اصطلاح فني در او به كار برده نشده است كه مخصوص علما باشد ،راي همه ميسر استاست اين هم ب

گرچه اين  ،توانستم اين راه را طي كنمنمي ،تواند بگويد من چون درس نخواندم از اين اصطلاحات باخبر نشدمنمي

از  ،انسان اگر از همه چيز غافل باشد س است وچون راه معرفت نفْ ،ولي براي همه قابل رفتن است ؛است دقيقراه 

اتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما  لْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد و ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وفرمود:  ؛ لذاخود غافل نيست

دهد و اين مؤمنين را ندا مي ،كه مؤمنين برخوردارند هاست از آن جهتانسان ٴچه خطاب براي همهكه گر ﴾تعملُونَ

قُوا اللَّهقُوااول ناظر به مراقبت است, آن  ،﴾﴿اتجلمه ،دوم ناظر به محاسبت است ﴾﴿ات و﴿  تما قَدم فْسن نظُرلْت

دغبه كمك چند طايفه از آيات تا حدودي روشن شدهم  ﴾ل.  
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ضامن هم آن تقواي اول است, هم  ،﴾﴿إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَاين  ،يه استذيل آيه هميشه ضامن مضمون آ اما

 چون انسان و جميع كارهاي خود در معرض و مشهد خداست و خداوند به همهٴ ،محاسبت, هم تقواي دوم است

تواند دليل باشد براي مي آن تقواي در مراقبت, هم رايتواند دليل باشد بهم مي ؛ لذاكارهاي انسان آگاهي دارد

ذرات ريز را كارشناسانه  ٴهمه .بلكه خبير است ؛كنيد نه تنها عليم استفرمايد شما هر چه ميمي ،تقواي در محاسبه

  داند.مي

يبعثُهم اللَّه جميعاً  ومي﴿شش اين است كه  ٴآيه ،بود» حشر«كه قبل از همين سوره » مجادله«در سوره مباركه  

كارها را احصا كرده  ٴخدا همه ،دهدكارها را خدا به اينها گزارش مي همهٴ ،﴾نسوه ينبئُهم بِما عملُوا أَحصاه اللَّه وفَ

 باتقوابنابراين اگر يك حسابرس دقيقي در فوق احاطه دارد ما هم در مراقبت بايد  .انداينها فراموش كرده ،است

چيزي را كم و زياد نكنيم و اينكه محاسبه و  ،نكنيم, هم در محاسبه بايد باتقوا باشيمچيزي را كم و زياد  ،باشيم

كوري  ٴس مايهاين حب نفْ ،خواهد خود را محاكمه كندبراي آن است كه قاضي مي ،مراقبه بسيار سخت است

انسان  ٢،»يعمي و يصم«م ه» الشيء غضب«چه اينكه  ١؛»ءِ يعمي و يصمحبك للشي« ،قضاهاي قاضي است

 ،نسبت به دشمن بغض دارد و نسبت به خود محبت دارد ،خواهد دشمن خود را محكوم كند و خود را حاكم كندمي

اين بسيار  ،همين قاضي بخواهد سالم قضاوت كند ،كينه دارد خود دشمنبه گاه همين قاضي كه به خود علاقه دارد و آن

ولي  ؛رود يا تناسي داريدخيلي از كارهاست كه از يادتان مي ،﴾خبِير بِما تعملُونَ لَّهالنَّ ﴿إِفرمود:  ؛ لذاسخت است

ذَهب الْمتذَكِّرونَ و بقي الناسونَ أَو «هست كه  البلاغهجهاي نوراني در يكي از خطبه ،كندخدا احصا مي

ند هست آا كه يا اهل نسيان ،رحلت كردند ،يي كه به ياد حق بودندفرمود آا ،است البلاغهجاين در  ٣،»الْمتناسونَ

                                                
  .٣٨٠، ص٤ج، من لا يحضره الفقيه. ١
  . ٣٦، صالمقدمة، وسائل الشيعة. ٢
  .١٧٦، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ٣
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 ﴿إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ﴾اگر كسي بداند كه  ،اندآا مانده ،كنند نسيان كنندسعي مي ،زننديا خود را به تناسي مي

  .است دقيقه قيق است هم در محاسبهم در مراقبه د ،نسوه﴾ ﴿أَحصاه اللَّه وو بداند كه 

إِن كَانَ مثْقَالَ  ﴿و نضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلاَ تظْلَم نفْس شيئاً وفرمود:  ٤٧ ٴآيه» انبياء« ٴمباركه ٴسوره در

پس چنين  ،﴾ينبِنا حاسبِ﴿و كَفَي  :كنيمحضار مياگر يك پر سنگي هم باشد ما او را ا ،حبة من خردلٍ أَتينا بِها﴾

ببينيم چه كار  ،رقبه بكشيم ،خواهيم اهل مراقبت باشيمموجودي در فوق ما به ما احاطه دارد و ما در محضر او مي

با استغفار  اگر كار سوءمان زيادتر بود كه اگر كار خيرمان زيادتر بود كه حمد كنيم و ،انجام داديم و اهل محاسبه باشيم

اول را  ،﴿اتقُوا اللَّه﴾تواند مضمون هم مي ،﴿إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ﴾ اينپس  ،استراه آن اين  و توبه جبران كنيم

  د كه اينها هيچ كدام تكرار نيست.ثاني را تأمين كن ،﴿اتقُوا اللَّه﴾تواند مضمون تأمين كند هم مي

﴿و لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه مايد راهش اين است فررا طي كنيم؟ مي لْتنظُر نفْس﴾ ﴿واز چه راه اين  ما

اين ديگر درس خواندن  ،فاسق حقيقي كسي است كه خود را فراموش بكند ،فَأَنساهم أَنفُسهم أُولئك هم الْفَاسقُونَ﴾

فرمود شما خدا را فراموش  ،چنين نيست ،توانستم اهل حساب باشدنميدرس نخواندم و  منكسي بگويد  ،خواهدنمي

ديگري به جاي شما  ،اگر خودتان را فراموش كرديد ،كنيداگر خدا را فراموش كرديد خودتان را فراموش مي ،نكنيد

ه است كه غرب پيدا شد هاي گوناگوني در غرب يا غيراينكه مكتب ،نشانيدنشيند و ديگري را به جاي خدا ميمي

براي آن است كه خدا را  ،انسان را به جاي وهم نشاندند, انسان را به جاي خدا ـ معاذ االله ـ نشاندند ٴانديشه

 ،اين قانون را وضع كند ،بايد اين جهان را اداره كند به هر حالكسي  ،وقتي خدا را فراموش كردند ،فراموش كردند

اين مكتب الآن  ،نشيندانسان بجاي خدا و وحي مي ٴانديشه و سانان ،اگر خدا فراموش شد, وحي فراموش شد

مثل كساني نباشيد كه خدا را فراموش  ؛سرش نسيان و رد است. فرمود .هاست كه در غرب طرفدار داردمدت

مثل آا كه خدا را فراموش  ؛فرمود ،يكي اينكه نفرمود خدا را فراموش نكنيد :چند لطيفه استدر اين کريمه  ،كردند
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كلي را با مثل ذكر بكند  ٴانسان يك قاعدهچنانچه هاي ادبي خوانديد كه اگر اين همان بياني كه در كتاب ،نباشيد ندردك

فرمود مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا آا را از  ،اين هم همان است ،گيردتر در اذهان جا مي

كند كه يك عده خدا را دلالت نمي ،لطيفه و مزيت را ندارد ينا ،»تنسوا االله ولا«اگر بفرمايد:  ،ياد خودشان برده است

 ،﴿و لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم﴾ :اما وقتي بفرمايد ؛ند و كيفر تلخش را هم چشيدنددفراموش كر

 ،اين صرف تئوري و فرض نيست ،اندن كيفر رسيدهاند به اياي كه خدا را فراموش كردهشود كه عدهمعلوم مي

  !واقعيتي هم هست

در بخش ديگر از  .كندخود را فراموش مي ،اگر كسي خدا را فراموش كند ،ن است كه در قرآن كريم آمدهآ دوم

ين س و اشود اين نفْمعلوم مي ،ندهست فقط به فكر خودشان ،قرآن آمده است كه اينها كه خدا را فراموش كردند

آن را متذكّريم و اگر او را  ،بوديم تذكّريك خود اصيل و خود واقعي است كه اگر ما خدا را م :خود چند مرحله دارد

كه اگر خدا را فراموش  ٤،﴿أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴾فهميم و يك خود حيواني است كه خدا را مي ،فهميديم

فرمايد اينها كه مي ،گويدخبر سخن مير اين مراتب نزولي وقتي كه قرآن از افراد بيچون د ،يمهست به فكر او ، كرديم

حيات حيواني ،اندل كردهاز حيات انساني تتر ندهست در حد: أْكُلُوا وي مهذَر﴿ وا وعتمتي  فولُ فَسالْأَم لْهِهِمي

از اين مرحله  ،﴿بلْ هم أَضلُّ﴾فرمايد: تر ميز اين مرحله نازلا ،ندهست اينها در حد حيات حيواني ٥،يعلَمونَ﴾

تر اين است كه رسد و از آن مرحله نازلجمادات مي ٴتر به مرحلهله نازلحمر ينتر حيات گياهي است و از انازل

 ؛آيدتر مير بركت هم پاييناز سنگ پ يعني ؛آيدتر ميكه ديگر از جماد هم پايين ٦،﴿فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴾

در اين بخش كساني كه به ياد خدا  ،است راندهاين مراحل را گذ در سير نزولي همهٴ .شوداثري مييعني جماد بي

                                                
  .١٧٩سوره اعراف، آيه. ٤
  .٣سوره حجر، آيه. ٥
  .٧٤سوره بقره، آيه. ٦
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کسانی هستند فرمايد اينها هم مي» عمرانآل« ٴمباركه ٴدر سوره ،كنندفرمايد اينها خودشان را فراموش ميمي ،نيستند

وقتي سخن از اعزام به جبهه و مسئله جنگ و مسئله ايثار و  ،﴾م﴿أَهمتهم أَنفُسه :ندهست ه فكر خودشانفقط بکه 

طائفَةً منكُم و طائفَةٌ  یثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاساً يغش﴿ :ندهست اينها فقط به فكر خودشان ،فداكاري شد

 ةقَديلالْجاه ظَن قالْح رغَي ونَ بِاللَّهظُني مهفُسأَن مهتماين كسي  ،ند كه خود را حفظ كنندهست اينها فقط به فكر ٧،﴾أَه

اين كدام خود است؟ آن  ،خود است چه خودي براي او مانده است كه فقط به فكر ؛كه خود را فراموش كرده است

من عرف نفْسه « :سي كه گفته شدخودي است كه الآن به ياد اوست؟ اين نفْ يند؟ يا اخودي است كه فراموش كر

﴿لاَ سي كه س است يا آن نفْاين نفْ ،أَهمتهم أَنفُسهم﴾قَد ﴿سي كه س است؟ اين نفْاين كدام نفْ ٨»فَقَد عرف ربه

ماهفَأَنس وا اللَّهسن ينوا كَالَّذكُونت ﴾مهيست كسي خود را ببيند و فرمايد ممكن نس است؟ قرآن كريم مين نفْآ أَنفُس

 ٴغبار, ممكن نيست كسي آينهيعني آن خود حقيقي اوست بي ؛انسان يك آينه است ،اين شدني نيست ،خدا را نبيند

 ،بيندصورت را مييد صاحباگر كسي آينه را د ،اين شدني نيست .صورت را نبيندغبار را ببيند و صاحبشفّاف بي

صورت را البته صاحب ،يك چيز ديگري را ديد ،شود و او را نديدقدر غبارآلود كرد كه ديده نمياگر آينه را اين

كنيد و كيفر تلخ فراموشي خدا اين خودتان را هم فراموش مي ،اينكه فرمود اگر شما خدا را فراموش كرديد ،بيندنمي

و إِذْ أَخذَ ﴿همان آيه معروف  ،ستآمده ا» اعراف« ٴمباركه ٴدر سوره آن مقابل ،كنيدش مياست كه خودتان را فرامو

 ،حالا اين موطن كجا هست ٩،﴾یأَنفُسِهِم أَ لَست بِربكُم قالُوا بل یآدم من ظُهورِهم ذُريتهم و أَشهدهم عل ربك من بني

فرمايد در آن موطن خداوند انسان را به مي ولي ؛بماند ،كجا هست ،موطن فطرت است ،قل استحالا موطن ع .بماند

خدا در  ،خود را ديد ،خود مشهود خود شد ،يعني انسان را شاهد خود كرد ؛﴿أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم﴾ :خود نشان داد

                                                
  .١٥٤عمران، آيهسوره آل. ٧
  .١٣، صمصباح الشريعة. ٨
  .١٧٢سوره اعراف، آيه. ٩
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 يزدو چ ،بينمربوبيت تو و عبوديت خودم را مي ،مبينبيني؟ گفت تو را ميكند چه چيزي را ميسؤال مي ،اين اشهاد

اين سخن از آن نيست كه  .اين ذُريه است ،اين آيه ذَر نيست ،﴾ذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم﴿و إِذْ أَخرا 

با ظاهر آيه هم مطابق نيست براي اينكه اين  ،ذرات ريزي استخراج شد (سلام االله علَيه)از صلب حضرت آدم

حالا اين  ،﴿من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم﴾فرمايد: مي» ذريتهو إذ أخذ ربك من آدم من ظَهريه « ،فرمايدنمي

ان را انس» جعلهم شاهدين علي أنفسهم«يعني  ؛﴿أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم﴾ولي اين  ؛بحث ديگري دارد ،موطن كجاست

مثل اينكه اگر كسي قدرت داشته باشد  ؛بينمرا مي توبيني؟ گفت گاه سؤال كرد چه چيزي ميآن ،به خود نشان داد

گويد تو را بيني؟ مياز آينه سؤال بكند كه چه چيزي را مي ،آينه را نشان خود آينه بدهد ،سرِ آينه را خم بكند

أنا عبد و «سخن از اين نيست كه  ،صورت را ننگردرآت صاحبممكن نيست كسي مرآت را ببيند و در م ،بينممي

 ،سخن بالاتر از اين مرحله است ١٠،»مولَاي يا مولَاي أَنت الْخالق و أَنا الْمخلُوق«از اين نيست كه  سخن ،»أَنت رب

بينيد, را كه مي (علَيهِم السلام)شما مناجات معصومين ١١،»ا الربأَنت الرب و أَنا الْمربوب و هلْ يرحم الْمربوب إِلَّ«

سخن از من  ،مرا تو بايد اداره كني ،ربي وسخن اين نيست كه من مربوبم و ت ،بينيد مناجات اينها هم درجاتي داردمي

 ،بينمگويد تو را مييني؟ ميبكند چه چيزي را مياز انسان سؤال مي .سخن از توست ،ولو به عنوان منِ فقيه ،نيست

  .فقط اين حالت هست ،سخن از توست ،اينجا سخن از من و تو نيست ،نه اينكه تو خالقي و من مخلوقم

حالا اينها چه  ،مثل اينكه ديروز بود ؛فرمايد آريبزرگان سؤال كردند كه شما اين آيه ذريه يادتان است؟ مي از

ظاهر اين كريمه كه مستور  ،ها براي ما پيچيده باشدما اگر آن راه ر حالبه ه ،چه چيزهايي هستند ،كساني هستند

ت ﴿أَ لَس» قلت«يا » قال«نفرمود  ،سؤال نكرديم ديگر ،فرمايد ما وقتي انسان را نشان خود انسان داديممي ،نيست

كُمبلَي﴾بينيد؟ من را نمي ،﴾بِرك م«چرا, ديگر نفرمود  ،﴿قَالُوا بتهم و أشهدهم علي و إذ أخذ ربن بني آدم ذري
                                                

  .٣١٩ص، د الأمين و الدرع الحصينالبل. ١٠
  .٣٢٠ص، البلد الأمين و الدرع الحصين. ١١
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 تم؟فرمود مگر من رب نيس ،همين كه انسان را نشان خود انسان داد ،هم متخلّل نشده» قال» «أنفسهم و قال ألست

ايم در حقيقت. در جهان طبيعت حالا ما چنين آينه ،بينيميت تو را ميما ربوب ،تو ربي ،﴿قَالُوا بلَي﴾ ،عرض كرد چرا

 ،اي بسازد و سرِ آينها را خم بكند به خود نشان بدهد و از آينه حرف بگيردي وجود ندارد كه كسي آينهاچنين آينه

اما جان آدمي چنين  ؛چنين چيزي در جهان طبيعت نيست ،بينممي رابيني؟ بگويد تو بگويد كه چه كسي را مي

﴿و لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه ديگر فرمود:  ،بيندرا نمي خود ،صورت را نديدحالا اگر كسي صاحب ،اي استآينه

﴾مهأَنفُس ماهاصلي مستور مي ،درويوگرنه خودتان از يادتان مي ،شما او را فراموش نكنيد ،فَأَنس همين  ،شودآن خود

هر چه بگويند جبهه نيرو لازم  ،أَنفُسهم﴾﴿أَهمتهم  :شوداين مي ،كندظهور مي ،﴾أَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿كَالْخودي كه 

همين شده حيوان  ،همين كسي كه آن خود اصلي را يادش رفته است ،گويد من به فكر خودم هستماين مي ،دارد

س نباتي يا در نفْ ٴيعني در مرحله ؛قبلاً اين ابزار بود ،قبلاً كه اين خود او نبود ؛به فكر خودش است طفق ،ديگر

خود اين ابزار  ،اگر كسي آن اصل را رها كرد ،ندهست اينها ابزار آدم ،هي كه انسان احتياج به غذا داردگيا ٴمرحله

ونَ ﴿يظُن :حالا اگر از اين سخن بخواهيد ،﴾نفُسهم﴿أَهمتهم أَس شود نفْوقت خود اين ميآن ،شود صاحب انسانمي

قالْح رغَي بِاللّه﴾ ,لاهالْج ظَن﴿﴾ةشدندرفتند كُشته نميتا آخر آيه حرف همين است كه چرا جبهه رفتند, اگر نمي ،ي، 

 ٴسوره , بنابراين آن آيه مباركهٴآنو امثال  ﴾لية﴿يظُنونَ بِاللّه غَير الْحق ظَن الْجاه :زندحالا همين اين دارد حرف مي

 شود اينها در دو طرف نقيضخلاصه معلوم مي ،گيردكه قرار مي» فاعرا« ٴمباركه ٴدر كنار اين آيه سوره» حشر«

 ،اگر كسي سري به آينه بزند ،بيندخدا را نمي ،بيند, خود را نبينداگر كسي خود را ببيند خداي خود را مي ،ندهست

ي در شواهد اين اصل كلّ ،بيندصورت را نميصاحب ،بيند, اگر كسي كاري با آينه نداشته باشدرا مي صورتبصاح

استدلال قرآن كريم  ،فرماييدملاحظه مي» يس« ٴمباركه ٴدر پايان سوره ،فراواني از قرآن كريم ظهور كرده است

جاي ديگر  ،به همان مبدأ است رجوع ،چون معاد در حقيقت همان مبدأ است ،كسي كه معاد را منكر است ،چيست
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چون مبدأ  ١،﴿و ما قَدروا اللّه حق قَدرِه﴾ :اينها مبدأ را نشناختندفرمايد خدا مي ،ندهست كه نيست آا كه منكر معاد

 ٧٨فرمايد آيه اينها چطور مي قرآن دربارهٴ ،ندهست حالا اينها كه منكر معاد ،ندهست منكر معاد ،مبدأ را نشناختند

س خود را نديد و اين چون نفْ ،﴾م و هي رميمو ضرب لَنا مثَلاً و نسِي خلْقَه قالَ من يحيِ الْعظا﴿ ،»يس« ٴسوره

 او ممكن است كسي خود ،چگونه ممكن است منكر معاد باشد ،يادش باشد او اگر خود ،منكر معاد شد ،فراموش كرد

﴿من گويد مي ،كندفرمود اين كسي كه اشكال مي ،وقت منكر معاد باشدآن ،به يادش باشد او خود ،يادش نرود

يِي الْعحيو ظَام يممر يلْ  ،بگويد من ،يادش باشد او شود كه خودچطور مي ،يادش رفته او براي اينكه خود ،﴾هه﴿

 :و خداي سبحان به اين وضع آوردبودم من هيچ  ٢،أَتي علَي الْإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً﴾

 .رودروح هم كه از بين نمي ،اجزا هست الآن كه همهٴ .شد ٣﴾أْناه خلْقاً آخر﴿ثُم أَنششد,  ﴾الْعظَام لَحماً فَكَسونا﴿

استدلال  ،معاد را از دست داده است ،يادش رفته است او اين چون خود ،تواند به حالت اولي برگردانددوباره مي

هرگز اعتراض  ،كردرا فراموش نمي خوداگر  ،شودمعلوم مي ﴾هنسِي خلْقَ مثَلاً و ا﴿و ضرب لَن :قرآن كريم اين است

 ،س آن نقش را دارد كه اگر كسي خود را فراموش بكندشود كه معرفت نفْمعلوم مي ،كرددرباره معاد اشكالي نمي

مبدأ  ،ندكند, اگر خود را ببيند و فراموش نكمعاد را فراموش مي ،كند, اگر خود را فراموش بكندمبدأ را فراموش مي

ولي براي همه  ؛اين گرچه راه دقيقي است ،بيند اين اساس كار استمعاد را مي ،بيند, اگر خود را فراموش نكندرا مي

طي اين راه براي من دشوار است يا كسي  ،نخوانده بگويداصطلاحات علمي ندارد كه يك اُمي درس ،هم هست

 .عمومي است ،در عين حال كه دقيق است .طور نيستاين ،از اصطلاحات را ياد نگرفتم ليبگويد من هنوز خي

براي آن است كه اگر كسي ياد حق را از  ،﴿و لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم﴾فرمايد: بنابراين اينكه مي

                                                
  .٦٧؛ سوره زمر، آيه٩١سوره انعام، آيه. ١
  .١سوره انسان، آيه. ٢
  .١٤سوره مومنون، آيه. ٣
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 ،﴾سِهِم﴿أَشهدهم علَي أَنفُاين است كه خداوند او را به جاي  ،شودكيفري كه دامنگيرش مي ،دست داده است

﴾مهأَنفُس ماهراهش همان  ،اگر كسي بخواهد خدا او را به او نشانش بدهد ،الآن انذار ،بار اشهاد بوديك ،كندمي ﴿أَنس

در  .و شام داشته باشيد بحفرمود ص» اعراف« ٴمباركه اين ياد حق را در پايان سورهٴ .ذكر حق است, ياد حق است

 من الْقَولِ بِالْغدو و لْجهرِ﴿و اذْكُر ربك في نفْسِك تضرعاً و خيفَةً و دونَ ا :اين است» اعراف« ٴسوره ٢٠٥ آيهٴ

و «اش كه اما با حالت تضرع و ترس انسان همان سرمايه ،هم نام خدا را در لفظ و هم ياد خدا را در دل ،﴾الآصالِ

 ،اقتدار محجوب از خداست ٴدر همان لحظه ،بيندانساني كه خود را مقتدر مي ،هميشه بايد داشته باشد ١،»ءسلَاحه الْبكَا

اگر به خود اسناد  ،نه براي او چيزي كه براي خداست ،اما قدرت براي خداست ؛حرفي در او نيست ينقدرت دارد ا

چرا انسان آن وصف اصلي  ،سكنت استهمان ضعف و م ،شود حجاب و چيزي كه براي خود اوستاين مي ،بدهد

 ،﴾الآصالِ الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغدو و دونَ و﴿و اذْكُر ربك في نفْسِك تضرعاً و خيفَةً فرمود:  ،خود را از دست بدهد

به ياد  »في طرفيه النهار«حالا اين صبح و شام يا كنايه از دوام است يا نه,  ،صبح و شام ،هم در جان و هم در لفظ

 ميناول روز به ياد حق باشيد كه روز تأمين شود به ياد حق و اول شب هم به ياد حق باشيد تا شب تأ ،حق باشيد

  !مبادا خود را جزء غافلين بشماريد ،﴿و لاَ تكُن من الْغافلين﴾شود به ياد حق 

 ؛اي كه خوانده شدتا آيهوقت اين سهآن ،كنداموش مييقيناً خود را هم فر ،اگر كسي خدا را فراموش كرد پس

﴿لاَ تكُونوا كَالَّذين و آيه محلّ بحث كه  ﴾نسِي خلْقَه و﴿و ضرب لَنا مثَلاً  با آيهٴ ٢،﴿و أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم﴾يعني آيه 

ند, بعضي عكس نقيض هست بعضي عكس هم ،منطقي با هم دارند اينها يك ارتباطات ،﴾أَنفُسهم نساهمنسوا اللَّه فَأَ

من «است كه » حشر« ٴعكس نقيض اين آيه سوره گاه آن حديث معروف را گفتند به مترلهٴآن ؛آنند و امثال هست هم

نقيض آن  پس عكس ،»من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه«كه  است, عكس نقيضش اين »عرف نفْسه فَقَد عرف ربه
                                                

  .٣٦١، ص١ج، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد. ١
  .١٧٢سوره اعراف، آيه. ٢
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 ؛»لم يعرف نفسه», «نسي ربه«يعني  ؛»لم يعرف ربه», «من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه«حديث معروف اين است كه 

عكس  ٴوقت اين آيه به مترلهآن ،كندخود را فراموش مي ،پس اگر كسي خدا را فراموش كرد ،»نسي نفسه«يعني 

اين يك راه معرفت نفسي  ،استرقرار ي بين اين سه آيه كاملاً بوگرنه ارتباطات منطق ،نقيض آن حديث معروف است

  .﴾فَأَنساهم أَنفُسهم أُولئك هم الْفَاسقُونَ﴿و لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فرمود:  ،شوداست كه با ذكر حق تأمين مي

 ٴمباركه ٴنوزده سوره ٴدر آيه ،گيرداول ياد حق را از انسان مي ،هم براي اينكه سرمايه را از انسان بگيرد شيطان

شيطان بر اينها  ؛﴾ذكْر اللَّه ﴿استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهمفرمود:  ،است» حشر« ٴكه قبل از همين سوره» مجادله«

دارد؟ در آيد كه ياد حق را از دل برميميكجا  ،داردياد حق را از دل اينها برمي ،ودششود و مسلّط ميمحيط مي

 ،كندكم جا باز ميكم ،همان بيان نوراني حضرت امير هست كه وقتي شيطان از راه گناه در درون دل وسوسه كرد

 دبيب وقتي ؛»و درج في حجورِهم بفَباض و فَرخ في صدورِهم و د« ،كندگذاري ميآنجا تخم ،وقتي جا باز كرد

بيند اين مي ،سازدبعد آشيانه مي ،خانه بيدار نشده با اين دبيبشصاحب ،بيندس مينفْ ٴدر صفحه ،جنبدكم ميكم ،دارد

و  بفَباض و فَرخ في صدورِهم و د« ،خانه بيدار نشدهبيند صاحبمي ،كندگذاري ميتخم ،خانه بيدار نشدهصاحب

فَنظَر « ،شوداز آن به بعد ديگر مالك اين سرزمين مي ،گذاري كردوقتي بيضه گذاشت و تخم ،»همدرج في حجورِ

هِمتبِأَلْسِن طَقن و نِهِميولي در حقيقت  ؛بنيداين شخص مي ،بيندزند, با چشم اينها ميبا زبان اينها حرف مي ١،»بِأَع

اين در مقابل آن گروهي هستند كه  ،ر حقيقت گوينده شيطان استزند و دحرف مي صاين شخ ،بيننده شيطان است

رسد كه در قرب نوافل آن حديث معتبر اين بود كه انسان به جايي مي ،هايش قبلاً به عنوان قرب نوافل گذشتبحث

خدا حرف  بانزند با زيعني اگر اين شخص حرف مي ؛كندامور اين شخص را اداره مي ٴفيض خدا و لطف خدا همه

 ،اين تازه قرب نوافل است ،شنودشنود با سمع خدا ميبيند و اگر ميبيند با بصر خدا مياگر اين شخص مي ،زندمي

                                                
  .٧به، خطج البلاغة (للصبحي صالح). ١
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در جوامع روايي ديگر  ،نقل كرد توحيدبالاتر از اين قرب فرايض است كه در روايات ما آنچه كه مرحوم صدوق در 

بالاتر از قرب نوافل,  .آنو امثال  ١»أنا يد االله«, »أنا جنب االله« :ددار (سلام االله علَيه)آمده است كه حضرت امير

گويد با زبان اين يعني اگر خدا سخن مي ؛»يد االله« ،شودقرب فرايض است كه انسان در مقام فعل و ظهور حق مي

 ٴبارهدراين قرب فرايض است كه بالاتر از قرب نوافل است و اين در روايات ما فراوان  ،گويدانسان سخن مي

اينها در محور فعل حق است, كار حق است نه در محور ذات حق يا  ٴآمده است و چون همه (علَيهِم السلام)بيتاهل

لَا يدرِكُه بعد الْهِممِ و لَا «آنجا جايي است كه  .در مقام ذات احدي را راه نيست ،اوصاف ذاتي حق خود اينها فرمودند

الْف صغَو الُهندر مقام فعل انسان يا تحت ولايت خداست كه بازدهش  ،است لاينها در مقام فعل و ظهور فع ٢،»طَني

رسد كه شيطان به زبان او حرف آن است يا تحت ولايت شيطان است كه بازدهش اين است يا انسان به جايي مي

 خفَباض و فَر«است نه مجاز در اسناد شياطين الإنس اين مجاز نيست نه مجاز در كلمه  ،زند و واقعاً شيطان استمي

مورِهدي صگاه آن ،»ف»هِمتبِأَلْسِن طَقن و نِهِميبِأَع ظَراين دوتا راه است آن،و امثال  »فَن.  

ها را خود اين ،ردوقتي ياد خدا را از اينها ب ،برداول ياد خدا را از اينها مي ،براي اينكه بر اينها مسلّط شود شيطان

گفت من هر چه و روزي كه انسان دهن باز كرد  .كنمگويد من هر چه دلم بخواهد ميمي ،نشاندبه جاي خدا مي

اي در كدهحالا بت ٣،﴾لما تعبدونَ من دون اللَّه لَّكُم و ف﴿أُاين همان روزي است كه بايد به او گفت  ،كنمبخواهم مي

اين  ٤،»و الطفه الهواء و أكسفه الوثن«لطايف  ،گويند اصنام و اوثان يكسان نيستندمي زرگاناين ب ،درون خود ساخت

و گل  سنگترش همين ترش هواست و كثيفترش و لطيفرقيق ،اندها چند گونهبت ،حرف آن عارف بزرگ است

الآن هم سخن  ،نداردخلاصه هيچ فرقي » الحجر«يا » ألطفه الهواء و أكسفه الوثن« ،است همين سنگ و چوب است

                                                
  .١٤٥، ص١ج، الإسلامية) ـالكافي (ط ؛ ١٦٤، صالتوحيد (للصدوق) .١
  .١، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح) .٢
  .٦٧سوره انبيا، آيه .٣
  .۵۹۰، ص۲)، محيي الدين(ابن عربي)، ججلدی۴الفتوحات ( .٤
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 ،لما تعبدونَ من دون اللَّه﴾ ﴿أُف لَّكُم و :گويدبه انسان هواپرست مي ،زنده است (سلام االله علَيه)حضرت ابراهيم

 ،يعني معبود من و رب من همان هواي من است ؛كنمبگويد من هر چه بخواهم مي دهمين كه انسان به خود اجازه دا

پس  ١،﴿أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لاَّ تعبدوا الشيطَانَ﴾ ،زنداين حرف را شيطان مي ،زندرا او نمي اين حرف

 ،وقتي ياد حق را از يادشان برده است ،﴾فَأَنساهم ذكْر اللَّه انُ﴿استحوذَ علَيهِم الشيطَ، كندكاري كه شيطان مي

فرمايد تمام گناهان براي اين است كه اينها مي» ص« ٴمباركه ٴدر سوره ؛ لذاكندمعاصي ظهور مي كرد همهٴفراموش 

يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم  ين﴿إِنَّ الَّذفرمايد: مي ،چنين است ٢٦ ٴآيه» ص« ٴز يادشان رفته همين, در سورهاقيامت 

يددش ذَابچرا؟ ﴾ع ,سا نبِم﴿الْح موابِوا يچون غيبت كردند, چون غيبت  نه چون دروغ گفتند, اينهانه اينها  ،﴾س

 ونَ﴿إِنَّ الَّذين يضلُّفرمود:  ،هاي ديگر همه و همه در اثر نسيان روز حساب استكردند, دروغ گفتند, معصيت كردن

 مووا يسا نبِم يددش ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهن سابِعسالْ ،﴾الْح موابِ﴿يسپس  ،است »االله«هم كه رجوع به همان  ،﴾ح

﴿و لاَ تكُونوا كَالَّذين فرمود:  ؛ لذاكندكند هم معاد را فراموش ميهم مبدأ را فراموش مي ،اگر كسي به ياد خود نبود

از نظر  هاي قبل ملاحظه فرموديد كه اودر بحث ،كردكسي خود را فراموش  چنانچه . اگر﴾فَأَنساهم أَنفُسهم هنسوا اللَّ

 خود ،فكرها را بايد بر اين ميزان عرضه كند ٴچون قرآن ميزان است و انسان همه ،عاقل نيست ،قرآن كريم سفيه است

يا سفيه حالا همين كه مردم چهارتا لقب به  ستعاقل ا ،اگر كسي خواست بفهمد ،را هم بايد با اين ميزان بسنجد او

راه  ،يم يا عاقلهست ما اگر خواستيم بفهميم سفيه ،رودروزي اين پرده كنار مي به هر حال .كافي نيست ،آدم دادند

  .يقيناً راه دارد ،فرستنددارد يا ندارد؟ اگر راه ندارد كه براي ما ميزان نمي

                                                
  .٦٠سوره يس، آيه .١
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معلوم  ١،م شتي ذلك بأَنهم قَوم لاَ يعقلُونَ﴾قُلُوبه ﴿تحسبهم جميعاً وها مسئله اختلاف بود كه فرمود: از راه يكي

ديگر اين است كه اگر  ٴخواهد نظامي را پراكنده كند عاقل نيست. ضابطهمي ،شود هر كسي داعيه اختلاف داردمي

ين عاقل ا ،ولي خود عمل نكرد ؛يعني ديگران را امر به معروف و ي از منكر كرد ؛دولي متعظ نش ؛كسي واعظ بود

كتاب كه  ،﴾أَنتم تتلُونَ الْكتاب تنسونَ أَنفُسكُم و اس بِالْبِر و﴿أَ تأْمرونَ الْنهمين است كه » بقره« ٴسوره ٤٤ ٴآيه .نيست

فرمايد قرآن مي ،اگر كسي واعظ غير متعظ بود ،شودشامل قرآن كريم هم مي ،اختصاصي به تورات و انجيل ندارد

پس اگر كسي  ،كندين سفه روز قيامت ظهور ميشود سفيه و ااين مي ،فَلاَ تعقلُونَ﴾ ﴿أَ ،ون خود را فراموش كرديچ

, اگر كسي كنديحق را فراموش م ،شود واعظ غير متعظ, اگر كسي خود را فراموش كردمي ،خود را فراموش كرد

فرمايد اصحاب آتش و بعد مي ٴدر آيه ؛ لذاجهنم خواهد بود افتد و اهلمعاصي مي ٴبه دام همه ،خود را فراموش كرد

وگرنه الآن كه سخن از شت و جهنم  ،أَصحاب الْجنة﴾ ﴿لاَ يستوِي اصحاب النارِ و :اصحاب شت يكسان نيستند

ند و مايه جهنم رفتن كمعاصي را فراهم مي ٴهمه چون نسيان رب زمينهٴ ،سخن از نسيان نفس و نسيان رب بود ،نبود

  .﴿لاَ يستوِي اصحاب النارِ و أَصحاب الْجنة أَصحاب الْجنة هم الْفَائزونَ﴾فرمايد: مي ؛ لذااست

خدا هم اينها را  ،تعالي هم نسبت داده است كه فرمود اينها خدا را فراموش كردندن كريم نسيان را به حققرآ در

خصوص منافقين  ٴنقلي. درباره ٴبر معنا كردن نسيان در آنجا و هم قرينه ،عقلي است ٴاما هم قرينه ؛ستفراموش كرده ا

 ﴿الْمنافقُونَ واست كه » توبه« ٴسوره ،خدا هم اينها را فراموش كرده است ،آمده است كه اينها خدا را فراموش كردند

دستشان از خدمت به جامعه  ٢،﴾يقْبِضونَ أَيديهم و معروفينهونَ عنِ الْ و الْمنكَرِبعضٍ يأْمرونَ بِ الْمنافقَات بعضهم من

 ؛دا اينها را فراموش كردخدا اينها را فراموش كرد, خ ،اينها خدا را فراموش كردند ،﴿نسوا اللّه فَنسِيهم﴾ :كشندمي

اگر  ،علمِ خدا ذاتي است هنسيان حق اين است ك ٴدليل عقلي بر استحاله يعني اينها را به حال خود اينها واگذاشت.
                                                

  .١٤سوره حشر، آيه .١
  .٦٧سوره توبه، آيه .٢
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اگر كسي  ،وقتي علم محض شد .او علمِ محض است ،شود اين فرضش مستحيل استعلم ذاتي بود علم كه نسيان نمي

  .اين برهان عقلي است ،نسيان براي او راه ندارد ،علم محض را تصور كرد

اين از آن مواردي است كه نكره در  ١،﴿و ما كَانَ ربك نسِياً﴾ريم آمده است كه اش هم در قرآن كنقلي برهان

بردار اصلاً نسيان ،﴿و ما كَانَ ربك نسِياً﴾اين  .خدا نيست به هيچ وجه نسيان دربارهٴ ،سياق نفي مفيد عموم است

كند كه سؤال مي )ما(سلام االله علَيهِهارون فرعون از موسي و قتيو» طه« ٴمباركه ٴاينكه در سوره نيست خدا چه

ءٍ خلْقَه ﴿قَالَ فَمن ربكُما يا موسي ٭ قَالَ ربنا الَّذي أَعطَي كُلَّ شي :ندهست اند در چه حالتگذشته كه مرده یهانسل

رون الْأُولَي ٭ قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ لاَّ ﴿قَالَ فَما بالُ الْقُاين است كه » طه« ٴسوره ٥٢و  ٥١ آيهٴ ٢،ثُم هدي﴾

ي وبلُّ رضي﴾ ينسعقلاً و نقلاً اينكه فرمود:  ،پس نسيان حق مستحيل است ،لاَ ي﴾مهسِيفَن وا اللّهسيعني  ؛﴿ن

يك موجود ضعيفي كه هيچ  ،كرد ركاگر منافقين را به حال خودشان ت ،منافقين را به حال خودشان ترك كرد» تركهم«

﴿من يشرِك كند و تعبير سقوط هم اين است كه يقيناً سقوط مي ،او اگر به حال خود ترك شد ،توان ايستادن ندارد

مثل انساني  ٣؛﴾ه الريح في مكَان سحيقٍ﴿فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِ :مثل كسي است كه در فضا باشد ؛بِاللَّه فَكَأَنما﴾

كنند يا تندباد اين را به ها اين را اختطاف ميجا كركسرها بشود يا همان ،پناهگاه باشدكه در بين آسمان و زمين بي

گفتند ها آن پودرها را ميدر اين داروخانه ،شونداينهايي كه پودر مي ،يعني مسحوق ،سحيق ،كندته دره مسحوق مي

فرمود يا  ،يعني خلاصه اينجا را نرم كردند ٤؛»یبعد القتل عمداً سحقون ليبجرد الخ« ،قسحوقات, سحيق يعني مسحوم

﴾رالطَّي طَفُهخحيقٍ﴾يا  ،﴿فَتس كَاني مف يحالر وِي بِههچنين آدمي است ،يعني مكاني كه متمكّنش مسحوق است ؛﴿ت. 

در اين كريمه به ما  ؛ لذاكندمي وشان خود را فرامشود كه خود انساست و باعث مي »نسيان الرب«اين خاصيت 

                                                
  .٦٤سوره مريم، آيه .١
  .٥٠و ٤٩سوره طه، آيات .٢
  .٣١سوره حج، آيه .٣
  ».یبعد القتل عمداً سحقون ليبجرد الخ و٭٭٭  یجرم قتلون يرمن غ یأنا سبط الذ و   یفاندبون ديأو شه بيسعمتم بغر أو٭٭٭  یما إن شربتم ماء عذب فاذکرون یعتيش«مصرع از شعر  .٤
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وقت بيگانه آمد به آن ،آن خود حقيقي يادشان رفته ،﴿و لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم﴾ :هشدار داد

 ،﴾فَأَنساهم أَنفُسهم ذين نسوا اللَّهنوا كَالَّ﴿و لاَ تكُو :خانه فقط به فكر آن بيگانه هستندجاي او نشست و شد صاحب

اينها هستند كه فاسق » خرج عن الطريق«يعني  ؛»فَسق« ،﴿أُولئك هم الْفَاسقُونَ﴾ :اين لسان, لسان حصر است

در  ٢،﴾لْمفْلحونَ﴿أُولئك هم ايا  ١،﴿أُولئك هم الصادقُونَ﴾ند در مقابل آن مهاجر و انصار كه فرمود: هست حقيقي

ند و اين هشدارها اگر كسي را هست اينها هستند كه واقعاً فاسق ،﴿أُولئك هم الْفَاسقُونَ﴾فرمايد كه مي جامقابل آن اين

﴿و من أَظْلَم اين است كه  ٥٧ ٴآيه» كهف« ٴمباركه سخت است كه توفيق خدا نصيب او شود. در سورهٴ ،بيدار نكند

إِن  في آذَانِهِم وقْراً و نسِي ما قَدمت يداه إِنا جعلْنا علَي قُلُوبِهِم أَكنةً أَن يفْقَهوه و و ايات ربه فَأَعرض عنهر بِآممن ذُكِّ

ولي او  ؛ر داديمما تذكّ ،لهي متذكّر شدكسي كه به آيات ابه اينکه فرمود  ،﴾تدعهم إِلَي الْهدي فَلَن يهتدوا إِذاً أَبداً

 او اي يادما چيز تازه ،از بيرون هم يادآوري كرديم ،يعني عقل را در اد او گذاشتيم ؛داديم ذكّراين ت ،گوش نداد

 كتاب و﴿يعلِّمهم الْاين غير از آن  ،هست ٤﴿إِنَّ هذه تذْكرةٌ﴾هست,  ٣﴿فَذَكِّر﴾ :اينها همه تذكره است ،نداديم

فرمايد اينها تذكره اما آن آياتي كه مي ؛يك مطالب جديدي است ،﴾كْمةَالْح علِّمهم الْكتاب و﴿ياين  ،است ٥الْحكْمةَ﴾

هم سرمايه را همه دارند و هم  ،كنندشود اصل سرمايه در ان ما هست كه اين را يادآوري ميمعلوم مي ،است

فرمود ما  ،آن را بفهمند صممكن است كه خوا ،﴾الْحكْمةَ و﴿يعلِّمهم الْكتاب حالا آن  .ستيادآوري به همه رسيده ا

اگر كسي با داشتن سرمايه اصلي با يادآوري بعدي  ،اصل را هم كه به عنوان سرمايه به او داديم ،يادآوري كرديم

 ،﴾ما قَدمت لغد﴿و لْتنظُر نفْس ما گفتيم  ،دمت يداه﴾﴿و نسِي ما قَاز اين به بعد  ،خيلي ستمكار است ،اعراض كرد

                                                
  .٨؛ سوره حشر، آيه١٥سوره حجرات، آيه .١
  .٩؛ سوره حشر، آيه٥ه بقره، آيهسور .٢
  .٢٩؛ سوره طور، آيه٤٥سوره ق، آيه .٣
  .٢٩؛ سوره انسان، آيه١٩سوره مزمل، آيه .٤
  .٢؛ سوره جمعه، آيه١٢٩سوره بقره، آيه .٥
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﴿نسِي ما قَدمت اين  ،﴿و لْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد﴾ :ما تذكّر داديم ،﴿و نسِي ما قَدمت يداه﴾اين  كرديببين چه 

﴾اهداگر ما گفتيم ،ي: م فْسن نظُرلْت و﴿﴾دغل تماين  ،ا قَد﴾اهدي تما قَدم سِين ديگر او را به حال خود رها  ،﴿و

ند يك موجود ممكني يك معناي ديگري دارد البته, مگر ممكن است كه خداو م،كنياين به حال خود رها مي ،كنيممي

غَيرِك و لَا تمنعنا من  یو لَا تكلْنا إِلَ«يا  ١»ةَ عيننفْسِي طَرفَ یلَا تكلْنِي إِلَإلهي «اين  ،رها بكند را به حال خود

اين اصلاً قابل قبول نيست, قابل شدن  !نكناين نه به آن معناست كه خدايا ما را به حال خودمان رها  ٢،»خيرِك

شود او را رها ت كه نميچيزي كه ذاتاً نيازمند به خداس ،رها بكند دا يك موجود ممكني را به حال خودنيست كه خ

 ،تو اگر وليّ ما نشدي به هر حال ،ن فيض خاص را از ما گرفتياگر آ !يعني آن فيض خاص را از ما نگير ؛كرد

 ،﴾النورِ یاللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَ﴿يكي  ؛دوتا وليّ كه بيشتر نداريم ما ،شودديگري وليّ ما مي

 ،گيريمما تحت ولايت او قرار مي ٣،﴿و الَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت﴾آن ديگري كه  ،تو اگر ما را رها كردي

چنين نيست كه اين شيطان كه  .خواهدگيرد سواري ميحنك مي ،كنداو, او هم كه احتناك مي »عليهمولّيٰ«شويم مي

لاَ  ﴿ثُم لاَ يموت فيها وچنين نيست كه  ،بكُشد و انسان را راحت بكند ،پا در بياوردانسان را از  ،دشمن انسان است

خطر شيطان اين است كه  ،تكارِ شيطان اين اس ،ذارد كه انسان حيات طيب داشته باشدگكُشد نه مينه مي ٤،يحيي﴾

بعدش  ،يد در خدمت شيطان پياده كند تا هستانسان تمام هوش و فكرش را با ،وقتي اسير گرفت ،گيرداو اسير مي

 ؛شودمرگ هم به معني نابودي باشد كه راحت مي ،اگر انسان بميرد و نابود بشود ،لاَ يحيي﴾ ﴿ثُم لاَ يموت فيها وهم 

اگر  اين است كه ،بخواهد كار خود را انجام بدهد بزاركار شيطان اين است كه با همين ا ،يعني عذابش موقّت است

آذانِهِم وقْراً و  قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه و في یإِنا جعلْنا عل﴿فرمايد: گاه ميآن ،هاي حق در او اثر نكردكسي يادآوري

                                                
  .١٨٨، ص٤ج، من لا يحضره الفقيه .١
  .٨٠٤، ص٢ج، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد .٢
  .٢٥٧سوره بقره، آيه .٣
  .١٣، آيهسوره أعلی .٤
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توفيق  ،ديديم لايق نيست آيد براي اينكه مانمي ،شما هدايتش كني ههر چ ١،﴾فَلَن يهتدوا إِذاً أَبدا یالْهد یإِنْ تدعهم إِلَ

 ؛ لذاچنين خطري هست ،او از اين به بعد در تحت ولايت شيطان است ،او را به حال خود رها كرديم ،را از او گرفتيم

مخصوصاً  ،ردچون هم مراقبت را دارد, هم محاسبت را دا ،آيدبه شمار مي» حشر« ٴمباركه ٴاين آيه از غرر آيات سوره

گاهي به  ،گرددجا برميبه يك او امر و ي ،﴿و لاَ تكُونوا كَالَّذين﴾ :كندبه مراقبت وادار مي اين آيه بعدي كه ما را

نسوا اللَّه  لاَ تكُونوا كَالَّذين ﴿و !خدا را فراموش نكنيد ،فرمايدگاهي به زبان ي مي ،زبان امر به ياد خدا باشيد

يعني كاري را انسان بايد انجام بدهد كه بتواند  ؛ند هر كاري را به نام حق شروع كنيداينكه گفت ،﴾نفُسهمفَأَنساهم أَ

وگرنه در حرام و  ،اين يا واجب است يا مستحب ،»بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم« :بگويد ،شودوقتي وارد آن كار مي

كه  ٢،﴾أَخرِجنِي مخرج صدقٍ مدخلَ صدقٍ و ينِ﴿أَدخلْاين  !خدايا به نام تو تواند بگويدمكروه كه انسان نمي

بِسمِ « :بگويد ،كاري كه انسان بتواند به خود اجازه بدهد .مخصوص اين دو, سه مقطع دنيا و برزخ و قيامت نيست

يعني  ؛خدا شروع كنيدكنيد به نام اينكه گفتند هر كاري مي ،شود يا واجب يا مستحباين مي  ،»اللَّه الرحمنِ الرحيم

اي كه انسان در آن خانه چنين افرادي به سر گاه خانهآن ،كار بايد طوري باشد كه بشود به نام خدا شروع كرد

ذن تشريعي به آا داده إكدام خانه است كه  ،﴿في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴾وگرنه  ،اين خانه رفيع است ،برندمي

 ،ترقّي كنيد, تعالي پيدا كنيد ،خدا به همه گفت كه بياييد .همگاني است كهذن تشريعي إ ،ا بلند باشيدكه شم نگفتند ،نشد

» بما أنه بيع«بيع  ،ذن تكويني استإيك  ،﴿في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴾اما اين  ؛ذن تشريعي به همه دادإ ،به همه گفت

فرمودند و ائمه ديگر مي (سلام االله علَيه)باقر ماممخصوصاً ا ،(علَيهِم السلام)د ائمهخو ٣،»حجر لَا يضر و لَا ينفَع«كه 

من تمامِ «مردم موظّف شدند بيايند مكه زيارت كنند كه  ،»يضر و لَا ينفَع لَا«از احجاري است كه  ،كعبه حجري است

                                                
  .٥٧سوره کهف، آيه .١
  .٨٠سوره اسراء، آيه .٢
  .٤٢٥، ص٢ج، علل الشرائع .٣
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 داين را خو ،»يضر و لَا ينفَع لَا« ،وگرنه حجري است ،امامت ما را بپذيرند ،بيعت كنندبيايند با ما  ١»الْحج لقَاءُ الْإِمام

براي ساكن آن بيت است يا خود آن بيت؟ مسجد را نمازگزار  ،﴿أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴾آا فرمودند, حالا اين بيتي كه 

مشاهد  ،شد ﴿أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴾مسجد جزء بيوتي است كه  ،»عحجر لَا يضر و لَا ينفَ«وگرنه  ،دهدآبرو مي

دليلش هم ذكر فرمود براي  ،﴿في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴾اگر فرمود:  ،دادند رورا خود ائمه آب (علَيهِم السلام)ائمه

 ،هستند كه به آن بيوت آبرو دادند ااينه ٢،إِيتاءِ الزكَاة﴾ إِقَامِ الصلاَة و ه ولاَ بيع عن ذكْرِ اللَّ ﴿لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ واينكه 

طوري كه مسجد را نمازِ نمازگزار رفيع همان ،﴾﴿أَذنَ اللَّه أَن ترفَعتواند بيت خود را جزء بيوتي كند كه پس انسان مي

  كرده است.

  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«

                                                
  .٥٧٨، ص٢ج، من لا يحضره الفقيه .١
  .٣٧سوره نور، آيه .٢


